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 دهچكي

ويتگنشتاين متأخر عقيده دارد كه زبان در شكلي نامحدود داراي انواعي اسـت كـه ايـن عـدم محـدوديت      

هـاي بـازي بـا    هاي زباني منجر شود. از منظر ويتگنشتاين متأخر، در يكي از اين شـكل تواند به بازي مي

تـر و  تعـاريف گسـترده  تنهـا عامـل بازنمـايي انديشـه كـه در      زبان، زبان كلامي در بازشناسي ارتباط، نه

وتوان در گفـت شمار آيد. بازتاب اين تفكر را مياي براي بيان تسلط قدرت بهتواند به نشانهاجتماعي مي

گو قدرتي كـه از عامـل زبـان كلامـي     وجو كرد. در اين گفتوگوي ميان نيروهاي مسلط در جامعه جست

ها تحميـل كنـد؛ امـا در    تفكر خود را بر حاشيهكوشد منزلة مركز بازشناسي شده و ميجويد، بهسود مي

گيـري در مركـز   هـا بـه تنـاوب بـا جـاي     ماند و حاشيهراستاي همين بازي زباني، مركز هميشه ثابت نمي

جو كـرد،  وتوان بازتاب اين نظريه را در آن جستشوند. يكي از اشكالي كه ميساز واسازي آن ميسبب

هاي آييني ـ سنتي ايراني است. در اين شـكل   هاي نمايشاز گونهمثابة يكي حوضي بهشكل نمايشي تخت

ومدارانة خـود را در گفـت  (مركز) است كه برتري قدرت از نمايش ارباب نماينده و كنشگر جايگاه قدرت

اي جامعـة سـنتي، بـا تمهيـداتي زبـاني در مقابـل       منزلة تيپ حاشيهدهد. سياه نيز به گو با سياه شكل مي

، اثـر علـي   بازي سلطان و سياهنامة كند. اين مقاله قصد دارد با مطالعة نمايشمي قاومتمركز/ ارباب م

هاي زبـاني ويتگنشـتاين متـأخر،    نصيريان با روش توصيفي ـ تحليلي پس از تعريف و تبيين نظرية بازي 

حوضـي نشـان دهـد كـه چگونـه انتقـاد اجتمـاعي بـه        با پرداختن به كنش زباني موجود در نمايش تخت

 شود.اسطة اين انگاره شكل گرفته است و از سوي بازي حاشيه و مركز در زبان كلامي بازنمايي ميو

  

  بازي. هاي زباني، انتقاد اجتماعي، حاشيه، مركز، نمايش سياهيتگنشتاين، بازيهاي كليدي: وواژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  256- 235، صص1399 خرداد و تير)، 56(پياپي  2، ش11د

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
99

.1
1.

2.
11

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

4-
15

 ]
 

                             1 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1399.11.2.11.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-33383-en.html


  ...ويتگنشتاين» بازي زباني«سازوكار                                                                                 رامتين شهبازي  

 

236 

  . مقدمه1

زبـان اسـت.   خصوص در قـرن بيسـتم ـ مقولـة فلسـفة      يكي از پرتواترترين مباحث فلسفه ـ به

هاي متنوعي همچون انواع هنرهـا  اي كه بنا بر كاركردهاي خود توانسته است در حوزهفلسفه

نيز گسترش يابد. اگر به اين نكته قائـل باشـيم كـه هـر هنـري داراي زبـاني خـودويژه اسـت،         

بنابراين، تناظر آراي فيلسـوفان زبـان بـر آن دور از ذهـن نيسـت و بـه ايـن ترتيـب، يكـي از          

اي در حوزة هنر، يعني فلسفة زبان در هنر امكـان  رشتههاي مطالعات ميانترين حوزههگسترد

توان رجـوع كـرد،   كند. يكي از فيلسوفاني كه به آراي او در اين زمينه ميبروز و نضج پيدا مي

لودويك ويتگنشتاين است. وي در دو دورة مختلف توانست با دو نظرية خـاص دربـارة هنـر    

هاي متنوعي دربارة مطالعة هنر را فـراهم آورد.  بندي كند و هم زمينها مفصلهم فلسفة خود ر

توجـه شـده    2و  1تاكنون در زمينة هنر غرب بارها به آراي لودويك يوزف يوهان ويتگنشتاين

هاي خـود بهـره گيرنـد؛    اند تا از آن در راستاي پژوهشاست و پژوهشگران بسياري كوشيده

ينة مطالعة شيوة كاربست نظرية ويتگنشـتاين در هنرهـاي ايرانـي،    اما نكته اينجاست كه در زم

تر بحثي صورت گرفته است. يكي از هنرهايي كه با آراي ويتگنشتاين متأخر قابـل مطالعـه   كم

  حوضي است.هاي تخترسد، شيوة كاربرد زبان در نمايشنظر ميبه

-ته و بنابراين، تأثيرپذيريهاي سنتي ايراني همواره ارتباطي تنگاتنگ با جامعه داشنمايش

-هاي گوناگون را داشته است. تعزيه، تخـت ها از جامعه همواره قابليت مطالعه از جنبههاي آن

هـاي  هـاي ديگـر نمـايش سـنتي ايرانـي، در دوره     بازي و بسـياري از گونـه  شبحوضي،خيمه

چنـان كـه در تـاريخ    نما در برابر جامعه قرار دهنـد.آن اي تماماند، آينهمختلف تاريخي كوشيده

هـا اسـباب مبـارزة مـردم را بـا دولـت      هاي تاريخي همين نمايشاست در بسياري دورهآمده 

   3آوردند.مردان فراهم مي

هاي نمايشي بود كه بسيار از جامعه تأثير ميحوضي، يكي از همين گونه هاي تختنمايش

در دوران قاجـار بـراي مراسـم    حوضي به اين دليل، با اين عنوان ناميده شد كه  پذيرفت. تخت

نام مطرب، نمـايش كردند و گروهي بهعروسي تختي را متناسب با شكل هندسي حوض بنا مي

كردنـد.  آور را ـ كه مبتني بر عناصر گفتار، حركت و موسيقي بود ـ بر آن اجرا مي  هاي شادي

داشـت كـه   هاي ثابتي همچون سياه، حاجي/ سلطان، شلي و زن حاجي ها شخصيتاين نمايش
 

1
. Ludwig J osef Johann W ittgenstein  

تروي، . 2 13براي نمونه، ر.ك: آلن و  89. 

3
بيشتر.   13پور، غريب ر.ك: براي مطالعة  90 :57.  
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  4دادند.هاي مختلف روايات متفاوتي را از جامعه شكل ميدر قالب داستان

هـا را نمـايش    حوضـي داراي چنـدين زيرگونـه اسـت. يكـي از ايـن زيرگونـه        نمايش تخـت 

شود كه فـارغ  اند. زبان يكي از عناصر مهم در اين شكل نمايشي محسوب مي بازي ناميده سياه

تواند كاربردهاي ديگري را نيـز شـامل   درآوردن مخاطب ميخندهاز كاربرد دراماتيك براي به

شكل خاص گويش خود (كاكـايي و وارونـه  ها با توجه بهشود. شخصيت سياه در اين نمايش

كنـد. در ايـن شـكل از    خصـوص حـاجي انتقـاد مـي    سازي)، از افراد ديگر حاضر در نمايش به

مدارانة خـود را در  ) است كه برتري قدرتنمايش، ارباب نماينده و كنشگر جايگاه قدرت (مركز

اي جامعـة سـنتي، بـا تمهيـداتي     منزلة تيـپ حاشـيه  دهد. سياه نيز بهگو با سياه شكل ميوگفت

  كند.مي زباني (معروف به زبان كاكايي) در مقابل مركز/ ارباب مقاومت

است، قصـد  اي و با روش توصيفي ـ تحليلي نگاشته شده  صورت كتابخانهاين مقاله كه به

ويتگنشتاين متأخر، با پرداختن به كـنش   5»هاي زبانيبازي«دارد پس از تعريف و تبيين نظرية 

چگونـه  » هاي زبـاني بازي«حوضي به اين پرسش پاسخ دهد كه زباني موجود در نمايش تخت

بازي فراهم آورده است و از اين فرضيه هاي نقد قدرت را در نمايش آييني ـ سنتي سياه زمينه

ويتگنشتايني » هاي زبانيبازي«واسطة انگارة رسد انتقاد اجتماعي بهنظر ميكند كه بهبحث مي

  شود.به واسطة بازي حاشيه و مركز در زبان كلامي بازنمايي مي

در همين راستا، ابتدا بعضي مباني نظري در نظرية بـازي زبـاني ويتگنشـتاين بيـان و بـر      

ادامه، كـاركرد ايـن   شود و درتخت حوضي پيشنهاد مي اساس آن الگويي براي مطالعة نمايش

) بـا روش توصـيفي ـ    1378نوشتة علي نصيريان ( بازي سلطان و سياه،نامة الگو در نمايش

  شود.تحليلي بررسي مي

  

  . پيشينة تحقيق2

توان به سه گروه تقسيم كـرد. دسـتة نخسـت بـه مبـاني نظـري       پيشينة تحقيق اين مقاله را مي

هاي زباني ويتگنشـتاين:  نظرية بازي«توان به مقالة د. در بخش مباني نظري ميشومربوط مي

) اشـاره كـرد كـه نويسـنده در آن     1390(ندرلو، » يك نظرگاه فلسفي پست مدرن دربارة زبان

هاي زباني ويتگنشتاين را توصيف و تبيين نمايد؛ اما بازيكوشيده است تا ابعاد مختلف نظريه

 
4

ا.   بيشتر ر.ك: آق عة  13عباسي، براي مطال ه54 - 52: 91 ب ميابي؛ انصاري  49مسك، نقل از كا :1387 ،50.  
5

. Language gam es  
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گيري به بيان تباط بين ويتگنشتاين و پست مدرنيسم پرداخته و در نتيجهنويسنده بيشتر به ار

رسـد  نظـر مـي  هاي زباني ويتگنشتاين و پست مدرنيسم پرداخته شـده اسـت. بـه   ارتباط بازي

  هاي خود ارائه كند.توانست با ارائة مثال، تصوير روشني از يافتهنويسنده مي

) 1388(گـودرزي،   نـر نـزد ويتگنشـتاين   ماهيـت ه توان در عنـوان  دومين تحقيق را مي

نامه قصد دارد هنر را در دو دورة تفكر ويتگنشتاين بررسي كند كـه  جو كرد. اين پايانوجست

گيـرد درگيـر   در دام كليات افتاده و چون نمونة مطالعاتي مشخصي را براي طرح در نظر نمـي 

  شود.كليات مي

-هاي زباني در حـوزة درام ايجـاد مـي   بازيهبين تحقيقاتي نيز كه ارتباط بينامتني با نظري

وگويي و كاركردهـاي نمايشـي آن در چهـار     هاي گفت بررسي ضربان«توان به مقالة كنند، مي

(يوسـفيان  » بنياد پـل كاسـتانيو)   نامه از محمد يعقوبي (با رويكردي به راهكارهاي زبان نمايش

-صورت مستقيم به ويتگنشتاين نمـي ) اشاره كرد، اين مقوله اگرچه به1394كناري و كيانيان، 

  كار گرفت.توان زبان را با كاربردهاي متفاوت بهدهد چگونه ميپردازد؛ اما نشان مي

هاي هملت داگ، مكبث كـاهوت  بررسي ساختار زباني نمايشنامه«اي ديگر مقالة در پيشينه

. نويسـنده در پـي   ) قرار دارد1396(زيورعالم و سجودي، » تام استوپارد از منظر ويتگنشتاين

اي پست مدرن بر اساس آراي ويتگنشتاين متأخر است. ايـن نمونـه، سـعي    نامهخوانش نمايش

مدرنيسـتي نظريـة   گيري نمونة موردي بـه بررسـي وجـوه پسـت    كاردارد با تبيين نظريه و به

  ويتگنشتاين بپردازد كه البته، جاي آن در رويكرد عنوان خالي است.

هـايي  سـياه و اسـتفادة دراماتيـك او از لهجـة كاكـايي، پـژوهش       در زمينة چگـونگي بيـان  

)، 57ـ   41: 1371بيگـي،  (فتحعلـي » لهجـة كاكـايي  «تـوان بـه   صورت گرفته كه از آن ميان مـي 

لهجـة  «) و 84ـ   62: 1387(انصـاري،  » سـاز نمايش روحوضي زمينه، زمانه و عناصـر خنـده  «

هــا پژوهشــگران رويكــرد در ايــن تحقيــق) اشــاره كــرد. 60، 59: 1391(آقاعباســي، » كاكــايي

شـده،  بـار از منظـر مطـرح   توان ادعا كرد كه اين مقالة بـراي نخسـتين  اند و ميتوصيفي داشته

  دهد.بازي را موردبحث قرار مينمايش آييني ـ سنتي سياه

  

  . ويتگنشتاين و بازي زباني3

نظريـة  «شـار داد، از  انت 1921كـه در سـال    رسالة منطقي ـ فلسـفي  لودويك ويتگنشـتاين در  
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  گويد: سخن مي» تصويري زبان
شود. هر قضيه تصويري از يك امـر واقـع اسـت. زبـان ايـن امـور       عالم به امور واقع تجزيه مي

اي از سـازد. قضـيه تصـوير واقعيـت اسـت. قضـيه نمونـه       واقع يا واقعيت را در خود نمايان مي

. زبـان ذاتـاً و بـه معنـاي حقيقـي داراي      ]...[كنـيم گونه كه ما آن را تصـور مـي  واقعيت است، آن

خصلتي تصويري است و وظيفة واقعي آن تصوير امور واقع يا واقعيت است. زبـان از واقعيـت   

  ).295: 1380كند (اكوان، گيرد و ساختار عالم ساختار آن را تعيين مينشئت مي

بـان در نظـر   در اين نگاه ويتگنشتاين هر واژه را متناسب با يك تصوير در ذهـن كـاربر ز  

بريم، تصويري از گـل سـرخ در ذهـن    نام مي» گل سرخ«گيرد. براي نمونه، اگر در واژه از مي

مثابـة  گيـرد؛ امـا در دورة بعـدي تفكـر ويتگنشـتاين كـه از آن بـه       كاربر و مخاطب شـكل مـي  

 هـاي فلسـفي،  پژوهششود، اين فيلسوف با انتشار آثاري همچون ويتگنشتاين متأخر ياد مي

آن مورد بازتعريف قـرار  » كاربرد«كند و اهميت زبان را بر اساس ا از قطعيت خارج ميزبان ر

شـوند از قواعـد مختلفـي    هاي گوناگون استفاده ميدهد. انواع مختلف روايت كه در گفتمانمي

خـواه فيزيـك،    ــدهنـد هاي متنوعي كه دانش يـك جامعـه را تشـكيل مـي    كنند. گفتمانپيروي مي

ها باشند، خواه حتي شايعات ـ همگي مجموعـه قواعـد مشـتركي     قوق و سنتشيمي، ادبيات، ح

نامـد.  مـي » هاي زبـاني بازي«هاي گوناگون را ها دارند. اين گفتماندانستن گزارهبراي مشروع

ها خود را بـه نمـايش   هاي يك صورت از زندگي و در قالب كاربردمثابة پارهبنابراين، زبان به

را » خـوب «بـراي مثـال، واژة    هـاي فلسـفي،  پـژوهش كتاب  77در بند  گذارد. براي نمونه،مي

كند اين پرسش را از خويش بپرسد كه فرايند يادگيري ايـن  كند و از مخاطب طلب ميمطرح مي

كـه  » خـوب «نـام  واژه براي وي چگونه بوده است. هيچ نيازي نيست كه باور كنـيم چيـزي بـه   

گويـد:  طـور كـه ويتگنشـتاين مـي    ارد. همـان خاصي است، وجـود د » عمل خوب«مستقل از هر 

  6شود. با كاركردي همچون عمل خوب درك مي» خوب«مفهوم واژة 

دو    7)57ـ   50: 1387در بازي زباني كه ويتگنشتاين پيشنهاد داده اسـت، سـروش دبـاغ (   

هـاي خـانوادگي كـاربر را در    مثابة شـباهت دهد. او با تفسير اين بازي بهنوع خوانش ارائه مي

انگارد و در نـوع ديگـر كـاربر حضـوري آگاهانـه      برخورد با كليت استفاده از زبان منفعل مي

ها تنها نقشي توصـيفي برعهـده   ها و نقش معاني آندارد. در حضور منفعل كاربر زباني، واژه

 
6

اين، .   نشت تگ بيشتر ر.ك: وي عة   .84: 1389براي مطال

اغ، . 7 دب   .51 - 39: 1394همچنين، ر.ك: 
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شود كه با توفق بر بافت گيرند و به اين ترتيب تنها كاربر در بافتي از پيش محتوم واقع ميمي

جويد. اين در حالي است كـه در شـكل دوم كـاربر بـه     متغيير معنايي واژه از آن سود مي و نه

-كوشد خود آن را تغيير دهد. بنابراين، هم بافت دچار تغيير مـي معناي واژه تسلط دارد و مي

كار رود و به توليـد مجـاز مرسـل و يـا     شود و هم خود واژه ممكن است در معاني مجازي به

  د.استعاره منجر شو

هاي زبـاني متنـوعي هسـتند كـه ممكـن      هاي معمولي، بازيهاي زباني همچون بازيبازي

است هميشه قواعد مشتركي نداشته باشند. براي مثال، در شطرنج قواعـدي هسـت كـه بـه مـا      

هاي خاص به حركت درآوريم و اهدافمان بـراي پيـروزي را   ها را در جهتدهد مهرهاجازه مي

تـوان  سازد. به همين ترتيـب، در علـم مـي   ايي خاص را غيرمجاز ميهدهي كنيم و حركتجهت

ها را دربارة جهان بيان كرد و تحقيق و تجربة علمي با اهـداف و قواعـد   انواع خاصي از گزاره

شود كه خاصي همراهند. بنابراين، موفقيت يا شكست يك گزارة خاص به اين وسيله تعيين مي

شود، چقـدر خـوب كـار كنـد. در هـر كـدام از       ن بيان مياي كه در آدر چارچوب قواعد زباني

محسوب مي شـود(براي   هاي زباني گوناگون، قواعد يك توافق پراگماتيك ميان بازيگرانبازي

آيـد) و هـدف   شـمار مـي  مثال، توافق ميان جامعة علمي در اين باره كه چه تحقيقي درسـت بـه  

  .كنداي است كه آن بازي ايجاد ميمعمولاً پيشبرد جامعه

. موضوع قـراردادي، صـريح   1هاي زباني مطرح است: از اين ديدگاه سه نكته دربارة بازي

شناسي يا ضمني، ميان بازيگران است؛ يعني قواعد يك بازي زباني خاص مانند شعر يا زيست

. هر گفته را بايد همچون يك حركـت در  2شوند وسيلة يك جمع تعيين ميذاتي نيستند؛ بلكه به

اي در ميان نيسـت و حتـي انـدك    . اگر قواعدي وجود نداشته باشد، بازي3تلقي كرد  يك بازي

كند. از اين ديدگاه، معناي يك واژه كـاربرد آن  تغييري در يك قاعده ماهيت بازي را عوض مي

هاي ثابتي براي چيزها باشـند، معنايشـان را   جاي آنكه برچسبها بهدر زبان است؛ يعني واژه

كنند. بنـابراين، زبـان بخشـي فعـال از زنـدگي هـر روزة       دهند، كسب ميام مياز كاري كه انج

كنـيم. بـه   ها و اشياي پيرامونمان استفاده مـي ماست و ما از كلمات براي تأثيرگذاري بر انسان

هـايي كـه ايـن قواعـد     كنند؛ اما بازيهاي زباني از قواعد پيروي مي»حركت«عبارت ديگر، تمام 

هـاي ديگـر يـا حتـي از خـود      در معـرض تغييـر و تأثيرپـذيري از بـازي    بخشي از آن هستند، 

  .ها هستندحركت
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پيونـد  «كند كه نتيجة ايـن سـه نكتـه ايـن اسـت كـه       اين ديدگاه فلسفي معاصر استدلال مي

وجـود آمـده   هاي بهساختار جامعه از گزاره». هاي زباني ساخته شده استاجتماعي از حركت

كنـد،  هاي خـاص ايجـاد مـي   يين مشروع يا نامشروع بودن حركتدر آن و قواعدي كه براي تع

ها، مجموعـه قواعـد متفـاوتي دارنـد. جوامـع      شكل گرفته است. همچنان كه انواع مختلف بازي

منزلـة سـوژه، در ايـن    مختلف هم اشَكال متنوعي از سياست، حقوق و مشروعيت دارند. ما، به

-قواعد مختلفشان بـه هويـت مـا شـكل مـي      هاي زباني وجود داريم كه مجموعهبازيمجموعه

    8دهند.

ديدگاه هاي ويتگنشتاين در باب زبان،هنر ) در 127ـ   120: 1389( 9گونه كه هانفلينگآن

دليـل شـيوة اسـتفاده زبـان از سـوي      عقيده دارد در دورة ويتگنشتاين متـأخر بـه  و انسانيت 

تـوان بـه او عنـوان فيلسـوف     ه ميشود و به اين وسيلكاربر، زبان به عاملي انساني تبديل مي

شود كه در انتخاب و بـازي  گرا نام نهاد. دقيقاً انسان زماني وارد فلسفة ويتگنشتاين ميانسان

وسـيلة  تواند دستور بدهد، خواهش كند و يا حتي بهكند. حالا او ميبا زبان حق انتخاب پيدا مي

  شود.ي ويتگنشتاين متأخر تلقي ميترين دستاوردهازبان ابراز قدرت كند و اين يكي از مهم

و » قـدرت «شـود، مسـئله   هاي زبـاني بـه آن توجـه مـي    يكي از مقولاتي كه در حوزة بازي

نهايت، نسبت به طرفين حاضر در چگونگي ابراز آن از طريق زبان است. قدرتي عمودي كه در

تـوان  گونـه مـي  منجر شـود؛ امـا ايـن مسـئله را چ    » مركز«و » حاشيه«تواند به ايجاد بازي مي

گذارد. در اينجا براي روشـني بيشـتر   بازتعريف كرد؟ يعني قدرت چگونه خود را به نمايش مي

در زمينة قدرت سود جسـته شـده اسـت. از منظـر وي قـدرت       10تحليل از نظريات ميشل فوكو

آورد كه اين شكل ابراز قدرت از شكلي عمـودي سـاختاري   بازنگري شده و مبنايي را پديد مي

كناري اين ايده بـا  ميان حاشيه و مركز را تشديد كند كه در هم» بازي«يافته و دائم امكان افقي 

  يابد.تر ميبازي زباني ويتگنشتاين، مقولة بازي زباني نيز در آن ابعادي پيچيده

  

  . فوكو و قدرت4
رت هـاي او يافـت. وي قبـل از تعريـف قـد     لاي نوشتهتوان در لابهبرداشت فوكو از قدرت را مي

چگونگي اعمال آن را مد نظر قرار داده است. در اين راسـتا، او بـه ابـزار اعمـال آن نيـز توجـه       

 
يشتر ر.ك: ما. 8 عة ب پاس، براي مطال 13ل   .51ـ  38: 88

9
. oswald hanflin g  

10
. Michel Foucault  
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جـو كـرد؛ بلكـه    وقدرت را نبايد در تملك طبقه يا دولت يـا فرمـانروايي خـاص جسـت     ]...[دارد.

  ).156: 1390دهد (ضيمران، قدرت راهبردي است خاص كه در روابط قدرت معنا مي

  در وهلة اول:

درت از منظر فوكو قبل از همه چيز مولد است، قدرتي ابزاري است در مالكيت دولت كـه بـراي   ق

گيرد. قدرت ياداريا بازدارندگي مشروعي است كـه  تحميل نظم در جامعه مورد استفاده قرار مي

گـذاري و نظـارت سـركوبگرانه بـراي     ها) يا قانونبر مبناي قراردادي قانوني ايجاد شده (ليبرال

ها). قدرت ذاتاً منفي، محدود كنند و بازدارنـده اسـت (فوكـو،    سلطة طبقاتي است ( راديكالحفظ 

  ).56: 1388نقل از نوابخش و كريمي، به

فوكو قصد دارد تا اين تعريف را بازنگري كند. در تعريف تازة فوكو در ساختار اجتمـاعي  

  قدرت شكلي افقي دارد:

يروي منفـي و سـركوبگر بلكـه شـرط توليـد هـر گفتـاري         مثابة يك ناگر قدرت ديگر نه صرفاً به

-دانـيم، [يعنـي] چيـزي كـه بـه     شود، و اگر قدرت را چيزي متنـاقض نـه يكپارچـه، مـي     تلقي مي

طور بالقوه، پخش و پراكنده خواهـد  گفتارها بهصورتي نامتقارن پخش شده است، پس همة پاره

  ).30: 1388نقل از ميلز، ، بهبود و به لحاظ صوري در معرض كاربردهاي متضاد (فراو

اي محكـم ميـان قـدرت و    توان بيان داشت كه از نظر فوكـو رابطـه  بنابراين، با اين نگاه مي

شـود، وجـود   ها و نهادهاي مختلف اجتماعي و سياسي ساخته ميحقيقتي كه از سوي سامان

نقـل از  وكو، بـه (ف» آنجا كه قدرت هست، مقاومتي هم در كار است«دارد. همچنين، به نظر وي: 

). موضوع تعاملات ميان قدرت و مقاومت نيز نقش مهمـي در شـبكة اجتمـاعي    80: 1389ميلز، 

شود كه ديگر ارتباط بين سـوژه/  كند. اين سبب ميدانش/ قدرت كه فوكو در نظر دارد، ايفا مي

د كـه قـدرت   اي باشسوژهابژه اعمال قدرت از نوع خدايگان ـ بنده هگلي نباشد؛ بلكه ارتباط بين 

كند. از اين ديدگاه، مقاومت نيز خـود  اي كه در برابر اين قدرت مقاومت ميكند و ابژهاعمال مي

تواند نوعي اعمال قدرت قلمداد شـود كـه مرزهـاي ميـان سـوژه/ ابـژه را در ايـن ارتبـاط         مي

تي در هر جا مقاوم«كند و اين مقاومت نيز همواره وجود دارد؛ زيرا از نظر فوكو: مخدوش مي

  ).همان» (كار نباشد، عملاً رابطة قدرت هم در كار نيست

). 1شد كه: شده در اين مقاله پاسخ داد، تلاش خواهد براي اينكه بتوان به پرسش مطرح

ها، مفاهيم ). دربارة ارزش2ها مطالعه شود؛ هاي دوتايي موجود در زبان متن اين نمايشتقابل

هاي ). نشان داده شود كه چگونه در نمايش3هارنظر شود؛ ها اظهاي پس اين تقابلو انديشه
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)؛ 4شوند هاي دوتايي معمول (در نسبت با بافت اجتماعي) معكوس ميحوضي تقابلتخت

شدة قبلي را هاي پذيرفتهبينينشان داده شود كه زبان در نمايش تخت حوضي چگونه جهان

يد، نشان داده شود كه چگونه زبان هاي دوتايي جد). بر اساس واساخته5گسلد؛ از هم مي

شود  ). نشان داده6گذارد و حوضي سطوح متعددي را در متن خود به نمايش مينمايش تخت

 شمارد.ناپذيري متن خود را جايز ميحوضي تعينكه چگونه زبان نمايش تخت
11   

  

  بازي هاي زبان كلامي در نمايش سياه. ويژگي5

). نمايش39: 1392نقل از باقري، (ناظرزاده كرماني، به» تبنياد اسنامه امري سخننمايش«

شوند؛ اما بنا بر رسم كهن بازي نيز اگرچه چندان بر پاية متن مكتوب اجرا نمي هاي سياه

ها را بيرون از بافت كلامي مطالعه كرد. بر اين اساس، زبان توان آنادبيات در ايران، نمي

ها گيرد. يكي از اين ويژگيچندگانه را برعهده مي هاييكلامي در اين شكل نمايشي ويژگي

  آيد.شمار مينقش دراماتيك زبان به

) اشخاص بازي هر نمايش، نخست در حكم شركت 171 -  169: 1386( 12كر الام به عقيدة

درام » گفتماني«شوند. اين سطح كنندگان در رويدادهاي كلامي با مخاطبان خود مواجه مي

خود و در همان خوديوگو كه بهتارهاي حاوي اطلاعات در جريان گفتگفاست. مبادلة پاره

دهد ـ كه بلافاصله به تماشاگر يا شنونده كنش (تعامل متقابل) نيز شكل مينوعي برهمحال به

هاي خاص گوينده و شنونده در اين رويدادهاي كلامي شود. بر اين اساس، نقشارائه مي

  هاست:ها و توانايياي از ويژگيمستلزم وجود مجموعه

شناسي، صرفي، نحوي، واژگاني و . توانش زباني، يعني توانايي تسلط بر قواعد (واج1

  غيره) زبان موردنظر.

شناختي، شناختي كه دربرگيرندة قواعد روانتر ارتباطي يا نشانه. يك توانش گسترده2

ت. اين توانش شامل هاي اجتماعي اسفرهنگي و اجتماعي ناظر بر كاربرد گفتار در محيط

كنش زباني، توانايي استفاده از زبان براي عواملي است؛ چون دانش قواعد كاربردي برهم

-گفتارهاي مناسب سازگار با بافت، آگاهي بر نقشاهداف معلوم ارتباطي، توانايي توليد پاره

ر مبادلة زباني كه الزاماً داي غيرهاي نشانهو تسلط بر نظام 13ايهاي اجتماعي و اشاره
 

برسلر (. 11 لز  اد چار پيشنه اي  مبن بر  وش  17 -  145: 1386اين ر ه1 ون ادبي استخراج و ب وانش مت گرفته مي) در خ  شود.كار 
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  هاي حركتي، مكاني و غيره).جمله نظامارتباطي دخالت دارند (از

شود و ها ارجاع مياي در مورد افراد، چيزها و رويدادهايي كه به آن. دانش زمينه3

  14. ها در دنياي دراماتيكتوانايي تعيين موقعيت آن

مي به اشخاص پذير) رويدادهاي كلابه عبارت ديگر، در دادن جايگاه كنشگر (و كنش

دهيم و اين به ما ها نسبت ميهاي مختلف توانش را به آنها و شكلدراماتيك، ما الزاماً ويژگي

 دهد كه در مبادلات ارتباطي شركت كنيم.امكان مي

هـاي زبــان  در نگـاه الام كاركردهـاي معناسـاز اجتمـاعي، بخشــي جداناشـدني از ويژگـي      

تـري از دانـش   زبان دراماتيك بخشي از مجموعة كلـي  دراماتيك است. به عبارت ديگر، كاربرد

  شود.ياد مي 15منزلة كاربردگراييشناختي است كه از آن بهزبان

توان بيرون از بافـت اجتمـاعي   متفكران كاربردگرايي در زبان اعتقاد دارند كه زبان را نمي

اتيـك نيـز در   بنـابراين، زبـان درام   16).152 - 149: 1392بررسي و مطالعه كـرد (جـي.لايكن،   

بـازي همـين    كشد. در نمايش سياهرخ مييابد و كاركردهاي خود را بهبافتي مشخص تعين مي

اسـت (انصـاري،   بافت اجتماعي گهگاه تعارضاتي را ميـان هنرمنـدان و حاكمـان پديـد آورده     

) كه اين تعارضات بر اهميت كاركردگرايي زبان در اين شـكل نمايشـي تأكيـد    56 - 55: 1387

 ند.كمي

  

نامـة  بازي: مطالعة موردي نمـايش  هاي زباني در نمايش سياه. بازي6

  بازي سلطان و سياه

هاي حـاجي/ سـياه يـا سـلطان/ سـياه      بازي بر پاية دوقطبي هاي دوتايي در نمايش سياهتقابل

پرسـتي،  هـايي چـون مـال   ، نمايندة قشر بازاري و موصوف به ويژگي»حاجي«گيرد. شكل مي

ورزي است. در برخي موارد بنا بر رويدادهاي داستاني حاجي جاي خود را سودجويي و طمع

نيـز  » سياه«آيد. شمار ميدهد كه او نيز نمايندة اشرافيت، ظلم و خودخواهي بهمي» سلطان«به 

اسـت  گـو، شـاد و مـدافع حقيقـت بـوده      سلطان، بذلـه مردم، نوكر حاجي يا دلقكنمايندة تودة 

 ).50:همان(
17  

 
يا . 14 گر ويژگ يز دي لام م اي مورد نظر ا كه آورده ه احثي  مب به  يتوان  د:م كر   شود، اشاره 

ار و قدرت را مي نده اين اختي يا ضمني كه به گوي ار  عيت اجتماعي آشك وق هالف) يك م ار برخي پ هدهد كه  ار ين پ دريافت ا در  به زبان آورد و وظيفه يا حق شنونده را  طريقي مناسب  ه  تارها را ب د.گف ين كن تعي ارها    گفت

ه دارا بودن مجموع در حكمب)  ات و اهداف  ه اي از ني ار ان پ بي در  نده و  ارها.گوي   گفت

برعكس. نده و  پذيرش نقش شنو در  ده    ج) توانايي گوين

وانايي  دن«د) ت در جريان گفت» آفري اهاي غيرواقعي كه  ني هد مجموع ان  غيره به آناي از اميال، آرزوها، فرضوگو و بي الات و  يها، باورها، خي د.ها اشاره م   شو

اني ـ مكا بافت زم در  محلي  ود  قعي«ني ه) وج   ».وا

  
15

. Lingui stic Pragm atic 
ي. 16 تقسيم م د شاخه  ان خود به چن در زب اربردگرايي  ك: جي.لايكن، ك يشتر ر. لعة ب براي مطا د.  13شو 92 :25 3  - 26 7.  
ا. 17 يشتر ر.ك: آق مطالعة ب 13؛ بيضايي  59 -  55: 1391عباسي، براي  79 :163 ،164.  
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 گويد:لطان معمولاً به زبان فارسي روزمره (خودكار) سخن ميحاجي و س

علــي جعفرجــان، فرزنــد دلبنــدم پاشــو بــرو درس پيــانوت را تمــرين كــن  : حســنحــاجي

  ).33(نصيريان: 

  )؟57: 1378بري (نصيريان، : كجا داري ما رو ميسلطان

ي روزمـره  كنـد. يكـي زبـان فارس ـ   سياه معمولاً دو شكل گويشي را با يكديگر آميخته مـي 

در لهجة كاكايي، سـياه هـم دسـتور زبـان     ». كاكايي«(خودكار) است و ديگري گويش يا لهجة 

: 1391عباسـي،  دهد (آقاكند و هم كلمات را از منظر لفظ تغيير ميجا استفاده ميفارسي را نابه

59.(18  

 شود توجه كرد:توان به تغييراتي كه آورده ميها ميدر زمينة تغييرات واژه

: 1371بيگـي،  پوش/ آبله = اوبله/ آلبالو = اوبلالو/آهنگر = هـوونگر (فتحعلـي  بپاش = اوبآ

43 - 56(  

: 1378باش (نصـيريان،  باش، كاري به عروس نداشته  : چمش! هر جا كه نشتي نشتهسياه

7.(  

تواند سياه را نسبت به حاجي و يا سلطان در حاشيه قرار دهد و پس يكي از دلايلي كه مي

عكس، او را به مركز تبديل كند، بحث تفاوت ميان زبان خودكار حـاجي يـا سـلطان و زبـان     به

  كاكايي سياه است.

) يكـي از معـدود منـابع    1378نوشـتة علـي نصـيريان (    بازي سلطان و سـياه نامة نمايش

شناسـي  مثابة روشبازي است كه بناست بنا بر آنچه به هاي سياهنامهمكتوب در حوزة نمايش

نامـة دوقطبـي   بازي به آن اشاره شد، بررسي شود. در اين نمايش زباني در نمايش سياهبازي 

به سلطان/ سياه توجه شده است و از طريق بازي زباني ميان حاشيه و مركز قدرت به چالش 

  شود.كشيده مي

چه ترتيب اين دوگانه روش ايجاد مركز/ حاشيه چگونه است و نويسنده از منظر زباني به 

  كند؟جاد ميرا اي

: آخه خودمون خنده نداريم، گريه داريم. بايد كسي رو دست انداخت كه جـا داشـته   سياه

  باشه.

 
نصاري، . 18 يشتر ر.ك: ا مطالعة ب 13براي  87 :64 ،65.  
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چيزيش بشه تا بشه باهاش كار كرد اي باشه يا يهكارهگه. مچل بايد يه: راس ميسردسته

   19).49: 1378(نصيريان، 

ضـر و ديگـري غايـب از    گو، سياه براي تمايز ميان شخصيت خـود حا ودر تحليل اين گفت

برد. وي خـود حاضـرش را در گـروه افـرادي     بهره مي» خنده/ گريه«تقابل واژگاني و دوقطبي

توان بر او خنده خواند كه ميدهد كه بايد بر آنان گريست و ديگري غايب را فردي ميقرار مي

رفته اسـت و  بازي شكل گ هاي دوتايي مورد نظر در نمايش سياهگو تقابلوكرد. در همين گفت

شود. قطب نخست (سلطان)؛ همان مدلولي است كه مركزيت خود را از قـدرت گرفتـه   تبيين مي

است. ايـن انگـاره، بـا دوگانـه    اش در مقايسه با شخصيت سياه بازنمايي شده و ارزش متعالي

گونـه كـه   شـود. آن گيرد و تشديد ميشود قوت ميهاي ديگري كه در زبان روايت ساخته مي

اي از منزلة نشانهخانه بهشود، سياه فردي است كه در برابر صاحبنامه تصوير ميمايشدر ن

پذيري موقعيت وي را در مقابـل ديگـري بيشـتر بـه     پذير است. اين آسيبثروت، فقير و آسيب

هاي مـوردنظر خـود را نيـز وارد    گو گسستوبرد؛ اما نويسنده در ادامة همين گفتحاشيه مي

 كند.ان/ سياه ميهاي سلطشخصيت

: ببين مرشد! كار ما انگشت وركـردن بـه جاهـاي زده و خرابـه. مـا اون خرابيـا رو       سياه

  كنيم.برملا مي

  : چرا؟ مگه مرض دارين؟!مرشد حمزه

: د همين ... مرض داريم ... مرض ما همينه.... ما با جاهاي آباد كـاري نـداريم. اصـلاً    سياه

آد كـه گرفتـاري و مشـكل    يي حرف و سخن پـيش مـي  جاي آباد كه حرف و سخني نداره. جا

  ).همانهست، پوسيدگي و خرابي هست .... (

  منزلة قطـب نخسـت آمـادگي وارونگـي را دارد، سـياه نيـز       اين ترتيب، مركز به پس، اگر به

ايـن ترتيـب، بافـت اجتمـاعي لازم بـراي       از حاشيه به مركز درآيد. بـه » بازي«تواند در اين مي

  گيرد. بازي كه مركز را از مركزيت خـود خـارج كـرده اسـت و تغييـر را منجـر       بازي شكل مي

  شود.مي

  كند:سياه از دو طريق با بازي زباني، دوقطبي سلطان/ سياه را وارونه مي

  ها يا استفاده از لهجة كاكايي.. وارونه كردن واژه1

 
كردن او مي در سياه. 19 مچل شخصي است كه سياه به مسخره  ازي  د.ب داز   پر
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 ربط ـ با كلام اصلي سلطان.. استفاده از كلمات متضاد ـ و گاه بي2

   20ها يا استفاده از لهجة كاكايي:وارونه كردن واژه

 نمونة نخست:

خوشانتون شد، بفرماييد دهنتونو شـيرين كنـين ... حـق مبـارك     : پس حالا كه خوشسياه

  كنه.

  : تو فضولي نكن!سلطان

  ).41: همان: چمش! (سياه

  نمونة دوم:

  شم.: ديگه دارم كلافه ميسلطان

  ).43: همانئه ... (: شلافه نشو؛ كچلي زير موسياه

  نمونة سوم:

  سوخته.: اسمشو بگو پدرسلطان

  تربيتيه!: آخه ... بيسياه

  زند): بگو ...(تشر ميسلطان 

  (هول شده): پالوده ... سياه

  : پالوده؟!سلطان

  ).37: همان: پالون (سياه

  ربط ـ با كلام اصلي سلطان:استفاده از كلمات متضاد ـ و گاه بي

  نمونة نخست:

  : بذار كنار اين بازيارو ...سلطان

  ).همانفرماييد بردارم؟ (: چمش! حالا اجازه ميسياه

  نمونة دوم:

كوبد): آهاي ياقوت برو سرجات وايسا تا خبرت كـنم! ...  (چوبش را زمين مي مرشد حمزه

  قربانت گردم نمايش حاضره ... رخصت بدين يه دو شعري بخونم تا بريم سركارمون.

  بخوان ... : بخوان ....سلطان

 
اني به . 20 ياين شكل استفادة زب ام اجرا از آن سود م ه و هنگ در صحن گران  ازي نبوده و ب وم  نگارش مرس دان در  كه چن ليل  هاين د محدود جست دارد. پس به همين چند مورد  متن مكتوب ن در  نه  فراواني نمو د.بسنده مياند،    شو
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  )52: همان: نخوان ... نخوان (سياه

  نمونة سوم:

  : بله... اين خواست ماست.سلطان

  : كاسة ماست؟سياه

  ).33: همان: خواستة ماست (سلطان

معني شود و فرايند توليد معنا دگرگون شود. بهشود، كلام بيگو سبب ميواين شكل گفت

ايجاد ارتباط، سازوكار ارتباط را مختـل كـرده   جاي اين ترتيب، بازي كلامي حاشيه و مركز به

شـود تـا   كند. اين نكته سبب مـي است و در عبارتي ديگر، در چرخة ارتباطي پارازيت ايجاد مي

شود، از جايگاه خود عـدول كنـد و   سلطان كه قطب نخست دوگانه، سلطان/ سياه محسوب مي

مثابة بـازي زبـاني   تاين از آن بهبه سخره گرفته شود. اين انگاره، همان بحثي است كه ويتگنش

كند. همين نكته است كه داستان سلطان/ سياه را در عـرض متوقـف كـرده اسـت و بـا      ياد مي

گذارد. سـطوحي كـه   تفسير و يا تأكيد بر برخي عبارات سطوح ديگري را از متن به نمايش مي

اسـت.  فتـه نشـده   ها در نظـر گر از منظر اجتماعي در مسير مستقيم داستان جايگاهي براي آن

انـدازد و بـا زبـاني كـه     براي نمونه، سياه با بازي كلامي اجراي اوامر سلطان را به تأخير مـي 

دارد تـا مطـابق خواسـتة سـياه عمـل كنـد. از       آورد، سلطان را وا ميسلطان از آن سر در نمي

ه توانـد وي را بـه سـخر   كشـاند كـه مـي   سوي ديگر سياه سلطان را به درون بازي كلامي مي

  اش به زير كشد.شدة اجتماعيبگيرد و از جايگاه تعريف

  توان در كليت متن بسط داد؟ناپذيري، مركزگريزي و تكثر را چگونه مياين تعين

يابـد كـه نصـيريان در    گرفته در اين راستا تا آنجا بسط و گسـترش مـي  بازي كلامي شكل

اي سلطان و سياه را بـا يكـديگر   ) از منظر روايي نيز ج87 - 45: هماننامه (بخش دوم نمايش

دليل نشـت دوبـارة مركـز و حاشـيه درون     يابد و بهكند؛ اما اين بازي نيز ادامه نميعوض مي

چنـان ادامـه   تواند هـم گردند و اين بازي ميجايگاه اولية خود باز مييكديگر، دوباره هر يك به

  كند.ها را آشكار ميستگذارد و گسپذيري متن صحه ميداشته باشد كه اين بر تعين نا

پـردازد، بـازي   ناپذيري متن مـي يكي ديگر از نكاتي كه در راستاي واسازي كلامي به تعين

كلامي سياه با يكي از اركان خودي گـروه، يعنـي شخصـيت مرشـد اسـت. نصـيريان بـا ايـن         

دهـد، سـياه   شود به آن اشـاره خواهـد شـد نشـان مـي     هايي كه آورده ميحركت كه در نمونه
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  تنها قطب حاجي/ سلطان كه هر مركز ديگري را نيز مورد تنوع قرار دهد.ادگي دارد تا نهآم

  نمونة نخست:

االله! چشمم روشن! از اين اوس طلووس ياد بگير. ببين چطور سـاكت و  : باركمرشد حمزه

  گن آدم وارسته!آفرينه...اينو ميكار خودش گرمه. هنر ميآروم نشسته سرش به

  )9: همانگن آدم وارفته! (اينو مي: بله ... سياه

  نمونة دوم:

  : بله الآن وقت سخن گفتن از هنره، الآن وقت سرافرازيه.مرشد حمزه

بازيه! وقت دلال بازيه! شامورتي بازيه! چـاچول بازيـه! كاغـذ بازيـه!     : الآن وقت حقهسياه

  ).6: هماننامزد بازيه! (

هـايي  راد وجـود دارد. تمـامي افـراد ويژگـي    بنابراين، ميل به بازي در تمام اركان متن و اف

شـده، مركزيـت خـود را از    توانند در ايجاد دو قطبي ميان خود و سـياه واسـازي  دارند كه مي

  اي سياه، به نامركز شدن نزديك شوند.دست بدهند و با هجوم عنصر حاشيه

  

  . نتيجه7

نشـتاين متـأخر بحـث شـد.     هاي زباني از منظر ويتگهاي نظري بازيدر اين پژوهش، ابتدا پايه

-اين بازي زباني در يكي از كاركردهاي خود دائم بازي ميان حاشيه و مركز را به جريان مـي 

هاي دوتايي با ترديد نگريست و نشان داد مركزيتي كه نخستين وجـه  اندازد. اين نگاه، به تقابل

ها يست؛ زيرا اين دوگانهمثابة حاشيه يا نامركز دارد، امري پذيرفتني ناين دوگانه بر ديگري به

كنند و به تنوع يكـديگر منجـر   هايي كه دارند درون يكديگر نشت ميها و شكافدائم با گسست

هـاي قـديمي نمـايش در    شوند. در ادامه، اين نظريه از منظر زبان كاربردي در يكي از گونهمي

بـازي  نامـة  نمـايش  بازي مطالعه و مشاهده شد كه در مطالعة موردي ايران، يعني نمايش سياه

، اثر علي نصيريان شخصيت سياه با استفاده از زبان كلامي، چگونه شخصيت سلطان و سياه

شـود. در ايـن   كنـد و سـبب نقـد قـدرت مـي     سلطان يا حاجي را از مركزيت اجتماعي خارج مي

گـو،  راستا، الگويي نظري براي مطالعه پيشنهاد و اين الگو در متن بازخواني شد. بنا بـر ايـن ال  

هاي انتقـادي در ايـن   شود، ريشهپس از واسازي دوگانة سلطان/ سياه، عناصري كه سبب مي

-شود. در اين ميان سياه بـه نمايش نسبت به قطب مركز، يعني سلطان ايجاد شود، بررسي مي
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مدد استفاده از زبان كاكايي و وارونه كردن سخنان سـلطان، از جايگـاه اجتمـاعي او پرسـش     

كوشند نسبت به سياه در جايگاه مركز قرار گيرند نيـز  ازي با ديگر افرادي كه ميكند. اين بمي

تواند هر گونه تعين اجتماعي را كه ميل بـه مركزگرايـي دارد از   ادامه يافت و نشان داد متن مي

كنـد،  ميان بر دارد. اين همان امكاني است كه بـازي زبـاني مـوردنظر ويتگنشـتاين ايجـاد مـي      

كنـد و در راسـتاي   ات خويش مقابل خوانش يك سويه از معنـا ايسـتادگي مـي   امكاني كه در ذ

  گيرد.هاي كاربرد دراماتيك قرار ميخصلت

هـاي   هـاي زبـاني را در گونـه   شود، پژوهشگران اين شكل از بازي در انتها نيز پيشنهاد مي

  حوضي مطالعه كنند. هاي تخت ديگر نمايش

  

  هانوشت. پي8
1. Ludwig Josef Johann Wittgenstein 

 .1389براي نمونه، ر.ك: آلن و تروي،  .2

 .57: 1390پور، براي مطالعة بيشتر ر.ك: غريب .3

، 49:1387مسك، نقل از كاميابي؛ انصاري به54 - 52: 1391عباسي، براي مطالعة بيشتر ر.ك: آقا .4

50.  
5. Language games  

 .84: 1389براي مطالعة بيشتر ر.ك: ويتگنشتاين،  .6

  .51 - 39: 1394دباغ،  همچنين، ر.ك: .7

  .51ـ  38: 1388براي مطالعة بيشتر ر.ك: مالپاس،  .8
9.  oswald hanfling 
10.  Michel Foucault 

) در خوانش متون ادبي استخراج و 171 - 145: 1386اين روش بر مبناي پيشنهاد چارلز برسلر ( .11

 شود.كار گرفته ميبه

 
12. keir elam 
13. Deictic 

  شود، اشاره كرد:توان به مباحثي كه آورده ميم ميهاي مورد نظر الاز ديگر ويژگيا .14

- دهد كه برخي پارهالف) يك موقعيت اجتماعي آشكار يا ضمني كه به گوينده اين اختيار و قدرت را مي

گفتارها تعيين گفتارها را به طريقي مناسب به زبان آورد و وظيفه يا حق شنونده را در دريافت اين پاره
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  كند.

  گفتارها.اي از نيات و اهداف در حكم گوينده و در بيان پارهموعهب) دارا بودن مج

  ج) توانايي گوينده در پذيرش نقش شنونده و برعكس.

اي از اميال، آرزوها، وگو و بيان مجموعهدنياهاي غيرواقعي كه در جريان گفت» آفريدن«د) توانايي 

  شود.ها اشاره ميها، باورها، خيالات و غيره به آنفرض

  ».واقعي«وجود محلي در بافت زماني ـ مكاني  ه)
15. Linguistic Pragmatic 

شود. براي مطالعة بيشتر ر.ك: جي.لايكن، كاربردگرايي در زبان خود به چند شاخه تقسيم مي .16

1392 :253 - 267.  

  .164، 163: 1379؛ بيضايي  59 - 55: 1391عباسي، براي مطالعة بيشتر ر.ك: آقا .17

  .65، 64: 1387.ك: انصاري، براي مطالعة بيشتر ر  .18

  پردازد.بازي مچل شخصي است كه سياه به مسخره كردن او مي در سياه  .19

اين دليل كه چندان در نگارش مرسوم نبوده و بازيگران در صحنه و اين شكل استفادة زباني به  .20

د مورد اند، فراواني نمونه در متن مكتوب ندارد. پس به همين چنجستههنگام اجرا از آن سود مي

  شود.محدود بسنده مي

  

  . منابع9

نشـرية دانشـكدة ادبيـات و علـوم     ». ويتگنشتاين: زبان و فلسـفه ). «1380اكوان، محمد ( •

   .308-293صص  .982. ش پياپي اجتماعي دانشگاه تهران

 ترجمة فرزان سجودي. تهران: قطره. شناسي تئاتر و درام.نشانه). 1386الام، كر ( •

. تهران: سازنمايش روحوضي زمينه، زمانه وعناصر خنده). 1387انصاري، محمدباقر ( •

 مهر. سورة

نامة نمايش ايراني/ جستارهايي در فرهنگ و بوطيقـاي  دانش). 1391عباسي، يداالله (آقا •

 . تهران: قطره.نمايش ايراني

 . تهران: افراز.نويسينامهكاركرد و كاربرد زبان در فرايند نمايش). 1392باقري، فارس ( •

ترجمـة مصـطفي    هـاي نقـد ادبـي.   هـا و روش درآمدي بر نظريه). 1389برسلر، چارلز ( •

 فرد. تهران: نيلوفر.عابديني
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 . تهران: روشنگران.نمايش در ايران). 1379بيضايي، بهرام ( •

. ترجمـة ميـثم محمـد امينـي تهـران:      درآمدي به فلسـفة زبـان  ). 1392جي.لايكن، ويليام ( •

 هرمس.

. تهـران:  سـكوت و معنـا، جسـتارهايي در فلسـفة ويتگنشـتاين      ).1387دباغ، سروش ( •

 موسسة فرهنگي صراط.

. مقولاتي در فلسفة ويتگنشتاين. تهران: نشـر  زبان و تصوير جهان). 1394ـــــــــــــــ ( •

 ني.

-نامـه بررسي ساختار زباني نمايش). «1396زيور عالم، احسان و فرزان فرزان سجودي ( •

نامـة هنرهـاي   . نشريه»وت تام استوپارد از منظر ويتگنشتاينهاي هملت داگ، مكبث كاه

 .18 – 5صص  .14. ش نمايشي و موسيقي

 . تهران: هرمس.ميشل فوكو: دانش و قدرت). 1390ضيمران، محمد ( •

 هاي فرهنگي.تهران: دفتر پژوهش تئاتر در ايران.). 1390پور، بهروز (غريب •

 ـ��هـاي مـذهبي   چهارمين جشنوارة نمـايش ». لهجة كاكايي). «1371بيگي، داوود (فتحعلي •

 كوشش لاله تقيان. تهران: نمايش.. بهسنتي

نامـة كارشناسـي ارشـد. بـه     پايان ماهيت هنر نزد ويتگنشتاين.). 1388گودرزي، سعيد ( •

 . دانشكدة هنرهاي كاربردي، دانشگاه هنر تهران.راهنمايي سيد موسي ديباج

 . ترجمة بهرنگ پورحسيني. تهران: مركز.ا ليوتارفرانسو -ژان ). 1388مالپاس، سايمون ( •

 . ترجمة فتاح محمدي. تهران: هزارة سوم.گفتمان). 1388ميلز، سارا ( •

 . ترجمة داريوش نوري. تهران: نشرمركزميشل فوكو). 1389ــــــــــــ ( •

 مـدرن هاي زباني ويتگنشتاين: يك نظرگاه فلسفي پستنظرية بازي). «1390االله (ندرلو، بيت •

 .100 – 87. صص 1. ش 2س  .شناسي بنياديغرب». دربارة زبان

 .فرهنگسراي ميردشتيتهران:  بنگاه تئاترال.). 1344نصيريان، علي ( •

 تهران: اميرخاني.بازي سلطان و سياه. ). 1378ــــــــــــــــ ( •

». واكاوي مفهوم قدرت در نظريات ميشل فوكو). «1388نوابخش مهرداد، كريمي فاروق ( •

 .63 – 49. صص 3. ش 1. د طالعات سياسيم

در « ديدگاه هاي ويتگنشتاين در باب زبان،هنر و انسانيت). »1389هانفلينگ، اسوالد( •
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. به كوشش ريچارد آلن و ملكم تروي. ويتگنشتاين نظريه و هنرمجموعه مقالات 

 ترجمه: فرزان سجودي. چاپ اول . تهران: نشر فرهنگستان هنر

. ترجمـة فريـدون فـاطمي. تهـران:     هـاي فلسـفي  پـژوهش ). 1383( ويتگنشتاين، لودويـگ  •

 نشرمركز.

وگـويي و   هاي گفت بررسي ضربان). «1394يوسفيان كناري، محمدجعفر و مجيد كيانيان ( •

نامه از محمد يعقوبي (با رويكردي به راهكارهـاي   كاركردهاي نمايشي آن در چهار نمايش

 .234 – 215. صص 2. ش 6. د يجستارهاي زبان». بنياد پل كاستانيو) زبان
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Abstract 

The later Wittgenstein believes that there are unlimited forms of language 

that can lead to language-games. In one of these forms of language-game, 

from the viewpoint of the later Wittgenstein, the verbal language in the 

recognition of communication not only represents thought, but in broader 

and social definitions, can serve as a sign for expressing power relations. 

This thought is reflected in the discourse between dominant forces in 

society. In this discourse, the power that takes advantage of verbal language 

is recognized as the center, who tries to impose its way of thinking on the 

margins. In the course of this language-game, however, the center is not 

fixed, and the margins periodically become the center and recreate itThe 

reflections of this theory can be explored in the performing arts form of 

Takht Houzi (also Siah-Bazi) as an Iranian traditional-ritual play. In this 

form, the master represents and acts as the center (power) that molds its 

superiority in a discourse with Black (Siah) Meanwhile, Black, as a marginal 

type from the traditional community, resists the center/master through verbal 

measures (known as the Kaka'i language). The paper aims to study the play 

that name Soltan and Siyah by Ali Nasirian, with the analytical-descriptive 

approach, first delineate the language-game theory of the later Wittgenstein, 

and then examine the verbal actions embedded in Takht Houzi to shows how 

social criticism is shaped by this notion and is represented by the margin-

center game within the verbal language. 

 
Keywords:Wittgenstein; Language-games,;Social Criticism; Margine, Center 
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